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 چکیده

اند برانگیزترین مفاهیم فلسهفي در تاری  اندیش  اس.  فیلسوفان بسیار  كوشیده مفهوم زیبایي یکي از مناقشه  
پژوهش ب  دنبال مفهوم زیبایي و تجربة زیباشناختي بودیم اما بند  كنند  در این این مفهوم را تعریف و صورت

   متون فیلسوفان استخراج كنیم بلک  كوشیدیم ب  مفهوم زیبایي از خلال ب خواسهتیم صهرفا آن را از    نمي
ها دسه. یابیم  برا  ننین پژوهشي، مکان و معمار  را انتخا  كردیم تا افراد ادرا  و  تجربة زیسهتة انسهان  

ن توصههیف كنند  بنابراین ما در ای -جهانجا نقشدر این -شههان را از زیبایي یب بنا  خا زیباشههناختيرب تج
یدان كنندگان از مپژوهش در پي یافتن پاسهه  این پرسههش هسههتیم ك  معنا  تجربة زیباشههناختي مشههارك.  

« منن ماكس ون»و  بر اساس الگ« پدیدارشناسي»جهان نیس.؟ برا  یافتن پاس  این پرسش از روش نقش
استفاده كردیم  این پژوهش از دو بخش نظر  و میداني تشکیل شده اس.  ابتدا مطالعات نظر  مفصلي دربارة 

ها  مختلف از جمل  مکان و معمار  و پدیدارشناسي ب  عنوان پیشینة پدیدارشناسي فلسفي، كاربرد آن در حوزه
 85ساختار یافت  و باز با ي ب  مشهاهده و مصاحبة نیم  روش پژوهش كیفي انجام دادیم  سهسس در بخش میدان 

نویسههي كردیم و بر اسههاس مباني نظر  ت قی  ب   وگوها را خارجكننده پرداختیم  سههسس گف.نفر مشههارك.
گیر  ادرا  مؤلف  دسهه. یافتیم ك  سههبل شههکل   03ها پرداختیم  در این مرحل  ب  بند  و ت لیل دادهطبق 

ر  گیبند  و نتیج شهههود  در آخرین مرحل  ب  جم جهان ميندگان از میدان نقشكنزیباشهههناختي مشهههارك.
دگان این كننها  پژوهش پرداختیم  در نهای. ب  این نتیج  رسههیدیم ك  تجربة زیباشههناختي مشههارك.  یافت 

  مقولة اصلي وابست 61جهان دس.ِ كم ب  شان در مکان مشخصي ب  نام نقشپژوهش بر اساس تجربة زیست 
 اس.  
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 مقدمه
 وم زیبایيوجو  معنا و مفهدر این پژوهش ك  حدود یب سال و نیم ب  طول انجامید در جس.

ا از دو هجهان بودیم  یافت بر اسهاس تجربة زیستة مردم در مکان مشخصي ب  نام میدان نقش 

ا  ك  مربوط ب  ادبیات و پیشنة پژوهش اس. خان كتا  -اند: بخش نظر بخش حاصل شده

سههاختار یافت  و باز با دو گروه نمونة وگوها  نیم و بخش میداني  بخش میداني حاصههل گف.

 6060جهان، در نیمة نخس. سال هههه در دسترس و هدفمند در میدان نقش6كنندهشارك.مهههه

اسه.  سهسس بر مبنا  ادبیات پژوهش و روش ت قی ، یعني پدیدارشههناسي بر اساس الگو    

 گیر  كردیم بند ، ت لیل و نتیج ها را طبق (، یافت Max van Manen) ماكس ون منن

 شههي مفهوم زیبایي بر اسههاس تجربة زیسههتة مردم واقعي،  هدف از انجام این پژوهش بازاندی

بخش زیبایي، نگاه پدیدارشههناسههان  ب  مکاني معماران  ب  نام میدان ها  قواماسههتخراج مؤلف 

جههان و در نههای. بررسهههي علل توفی  این بنا  معمار  اسهههلامي در قرون اسههه.    نقش

ندگاني كنصل تجربة زیستة مشارك.اند؛ حاهایي ك  از مسهیر این پژوهش ب  دس. آمده مؤلف 

 جهان در روابط واسه. ك  از خلال زمان زیست  در فاا و مکان زیستة مشخصي ب  نام نقش 

 اند  در این پژوهش زیبایي، معمار  و مکانتعاملات زیسهت  با دیگر افراد انساني شکل گرفت  

ب  مکان اس.  میدان روند  معمار  هنر شکل دادن سه  كلیدواۀة بسهیار اسهاسي ب  شمار مي   

ها  مختلف ب  عنوان یب اثر جهان نیز ب  عنوان مصههداا این مفاهیم، بارها در پژوهشنقش

معمارانة زیبا توصیف شده اس.  ب  همین خاطر برا  بررسي ادرا  و تجربة زیباشناختي افراد 

هان را جب  سهرا  مکان ب  عنوان یب مفهوم پیشهیني برا  انسان رفتیم و در این مسیر نقش  

ها  معمارانة جام  ا طراف برگزیدیم  پرسههش اصههلي پژوهش این ب  عنوان مکاني با ویژگي

 جهان نیسههه.؟ وترین معنا  پدیدارشهههناختي تجربة زیبایي مردم از میدان نقشمهم بود ك 

ها ِ مشههخو و متمایز  ك  تجربة زیباشههناختي مردم را از میدان همچنین عناصههر و مؤلف 

جهان در این پژوهش ب  ن  از معنا  زیبایي میدان نقشسههازند، كدامند؟ آیا آنيجهان منقش

  در س. كآید، معنایي مطل  از زیبایي اسه. یا صرفا معنایي برساختة ههن مردمي دسه. مي 

ارنده با نگ در بررسههي پیشههینة پژوهش، كنند؟كنند و یا از آن بازدید ميجا كار و زندگي ميآن

ها  مختلف پرسههش اصههلي این پژوهش یعني  نشههد ك  بتواند تمام جنب رو پژوهشههي روب 

پدیدراشهناسهي، تجربة زیباشهناختي، مکان و معمار  را تونمان داشت  باشد  دربارة اهداف این    

ها  مطرح در عنوان آن اشاره كرد ك  حاكي از نتایج پركاربرد توان ب  تنوع متغیرپژوهش مي
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توان در نند ا با این حال اهداف اصههلي این پژوهش را ميها  مختلف اسهه.  امآن در حوزه

هم بر اساس روش آن –مورد مشخو خلاص  كرد: انجام یب پژوهش با روش پدیدارشناسي 

برا  بازاندیشي مفهوم زیبایي از طری   -ون منن ك  در ایران در این حوزه ب  كار نرفت  اس.

واهد گشود خ« زیبایي»ث فلسفي مربوط ب  ادرا  تجربة زیبایي، امکاني جدید پیش رو  مباح

و شاید بتوان گف. ننین هدفي برا  پژوهش خودبسنده اس. و نیاز  ب  اهداف بیرون از خود 

« مفهوم»زیبهایي بهه  جها    « ادرا »نهدارد  یکي دیگر از اهههداف این پژوهش پرداختن بهه   

ون اسهه. و فقط مت سهه. ك  برا  یافتن آن ب  سههرا  تجربة زیسههت  مردم واقعي رفت  زیبایي

ها و عناصههر تشههکیل دهندة فلسههفي را نکاویده اسهه.؛ همچنین این پژوهش، با كشههف مؤلف 

علاوه بر تمام این موارد این  توانهد الگویي از هوا زیبهاشهههناختي افراد اراد  كند   زیبهایي، مي 

جا طور ویژه در پي یافتن علل و عوامل توفی  یب بنا  مشهههخو هههههه در اینپژوهش به  

جهان ههه در طول قرون اس.، تا بتواند از این طری ، الگویي در اختیار معماران قرار دهد  نقش

كوشهد ب  صهورت مورد  ب  توصهیف سلای  و علای ِ مردم مشخصي در زمان    همچنین مي

 شناختي قابل توج  اس. ها  مردممعیني بسردازد ك  برا  پژوهش

 روش تحقیق

عنوان یب روش پژوهش كیفي، مسههبوا ب  جنبش این پژوهش با روش پدیدارشههناسههي ب   

فلسهفي پدیدارشناسي، بر اساس الگو  روشي ماكس ون منن انجام شده اس.  انتخا  روش  

س. ك  ها  فلسفي اترین جنبشپدیدارشهناسي از این جه. اس. ك  ن  تنها یکي از برجست  

ي از اند، بلک  یکدهانهدیشهههمنداني ك  نامشهههان با آن پیوند خورده ب  مفهوم زیبایي اندیشهههی 

ها  پراسههتفاده در حوزة پژوهش كیفي و همچنین رویکرد  كارآمد در معالطعات مربوط روش

 ب  فلسفة معمار  و پدیدارشناسي مکان اس. 

سال  05هلند ، اسهتاد بازنشهسهتة دانشهگاه آلبرتا  كاناداس.  او حدود      0ماكس ون مننِ

و تمام این سهههال ها را ب  تدریس و ت قی  در  پیش از زادگاهش هلند ب  كانادا مهاجرت كرد

حوزة علوم تربیتي با تمركز بر روش پدیدارشهناسهي مشهغول اسه.  او بر اساس مباني جنبش     

فلسهفي پدیدارشهناسهي، الگویي از این روش تهی  كرد ك  پژوهشههگران مختلف ب  سادگي و    

ن وضوح روش پدیدارشناسيِ ووضوح با استفاده از آن بتوانند پژوهشي گام ب  گام انجام دهند  

ها  مختلف، آن را روشههي كارآمد برا  منن سههبل شههده اسهه. ك  پژوهشههگران در حوزه  

ها  كیفي توصهیف كنند  در ایران نیز نند پژوهش پدیدارشناختي بر اساس روش ون  پژوهش
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 وجو؛ اما در حوزة مطالعات فلسفي و معمار ، تا جایي ك  نگارنده جس.0منن انجام شده اس.

  اكرد، پژوهشي بر اساس روش او انجام نشده و در پژوهش حاضر برا  نخستین بار در حوزه

 رود  فلسفي برا  ادرا  مفهوم زیبایي، زیباشناسي و فلسفة معمار  ب  كار مي

 ـ جایگاه پدیدارشناسی در این پژوهش 1نمودار 

 )مأخذ: نگارنده(

 پدیدارشناسی در این پژوهش روش

ي ب  مثابة یب روش پژوهش كیفي در این ت قی  ب  كار رفت  اس. و ب  قواعد و پدیدارشهناس 

الگوها  پژوهش كیفي كاملا وفادار اسه.: در این فرایند پژوهشهگر كوشیده اس. ك  واقعی.   

یکي دیگر از  ها بر جهان اجتماعي ضهههبط و توصهههیف كند را از طری  كنش متقهابهل نمون   

تار و گیر  رفكیفي، كشهف معناس.  م ق  با نی. اندازه ها  روش پژوهش ترین ویژگيمهم

شهههود؛ بلک  ب  دنبال در  معنا  مسهههتتر در رفتار اسههه.  همچنین كنش وارد ت قی  نمي

پدیدارشهههناسهههي معتقد اسههه. مردم خالقان فعال دنیا  خود هسهههتند و آگاهان  در دانش و »

(  در تأیید این دیدگاه باید از 685: 6066)ایمان،  «انهد  هها  روزانه  بها آن در ارتبهاط    تجربه  

ا داند و بها  آگاهي وابست  ميها  سهارتر یاد كرد ك  خل  معنا در جهان را ب  كنش اندیشه  

ي، )درانت دانداین نگاه كار هنر  را اعمال آگاهي ب  دنیا و ویژگي من صههر ب  فرد انسههان مي 

 بر اسههاس دیدگاه دالي« قات كیفيناسههي ت قیشههروش»قي ایمان در كتا  (  م مدت6060

(Dalyب  هكر م )بارتند از: نگهههههرش پردازد ك  عاسههان  ميدیدارشههنش پژوهد  پفاهیم كلی

عیه. مفرو  شهههده  (، واقintentionality. )صهههدیهه(، قnatural attitudeبیعي )ط

 

پدیدارشن

 اسی

رویکرد غالب در 

مطالعات 

 

جنبشی در 

 فلسفه

روشی کارآمد در 

 پژوهش کیفی



  02 /یباشناختی مکان ...پدیدارشناسی تجربۀ ز

(taken-for granted بینهاههنیتي ) (intersubjectivity  ،درگیر شهههدن بها جهان ،)

(، دشوار شدن typificationsها )بند ( سهن  stock of knowledge. )مخزن معرف

(problematicماهی. واقعی. عیني ،) (the nature of objective reality ) 

منن در این روش پژوهش پدیدارشـناسی بر اسا  الگوی ماک  الگوی ون  

 پژوهش

( ك  Researching Lived Experience)پژوهش دربارة تهههجربة زیست  ون منن در كتا  

مبنا  راهکارها  پیشنهاد  او برا  اجرا  یب پژوهش پدیدارشناختي اس.، برا  انجام هر 

ر كند ك  هر گام در فصل مستقلي از این اثپژوهش پدیدارشهناسان  شش گام اصلي توصی  مي 

« ت سرو  آوردن ب  ماهی. تجربة زی» ها ب  ترتیل عبارتند از:توضیح داده شده اس.  این گام

(Turning to the Nature of Lived Experience ،)« بررسههي تجرب  ب  همان

( Investigating Experience as We Live It« )شهههکل ك  زیسهههت  شهههده

« ههها ب  كههمههب تههامههلات پههدیههدارشههنهاخهتهي ههرمهونهیکهي        تهه ههلههیههل داده    »

(Hermeneutic Phenomenological Reflection ،)«رشهههناختي نگارش پدیدا

حفظ ارتباط مستمر »(، Hermeneutic Phenomenological Writing« )هرمهنوتیکي

برقهرار  »(، Maintaining a Strong and Oriented Relation« )و قههو  با پدیده 

 Balancing the)« تههعهههادلي در بافه. با در نظهر گهرفهتن همهزمان كلهی. و اجهزا آن  

Research Context by Considering Parts and Whole)  پژوهشگر در این مسیر

كنند دسههه. یابد  ون منن ك  از مروجان تجرب  مي« واقعا»كوشهههد به  آن نه  ك  افراد   مي

ند ك  در آن كپدیدارشناسي هرمنوتیب اس.، پژوهش پدیدارشناسان  را ت قیقي پویا قلمداد مي

بل و حال. رف. و برگشهههتي انجام ها  ت قیقاتي، در یب ارتباط متقاا  از فعهالی. مجموعه  

 شوند مي

 

 

 

 



  03، شماره 61، بهار و تابستان 66سال  ،های فلسفیپژوهش/ 05

های این پژوهشنمودار نمونه -0نمودار 

 گیری در این پژوهش جامعۀ آماری و روش نمونه

در ت قی  »ها  كیفي و در پژوهش پدیدارشهههناختي، هدفمند اسههه.  گیر  در پژوهشنمون 

ها و واحدها  مورد نظر ون پهدیدارشهههناختي از راهبرد هدفمند یا معیارم ور جه. گزینش نم 

نمونه‌های

نمونه‌های‌در‌دسترس

های حاضر در میدان نقش جهاناصفهانی( الف

گردشگران خارجی از دیگر کشورها( ب

(از شهرهای مختلف ایران)گردشگران داخلی ( ج

مغازه داران و کسبۀ دور میدان نقش جهان( د

شغل های خاص در ارتباط با میدان نقش جهان( ه

نمونه‌های‌هدفمند

صنعت گران( الف
خوشنویس و قلمزن( 1

سفال گر و سرامیک ساز( 2

معمار( ب

نویسنده و پژوهشگر( ج

شاعر( د

معلم( ه

دیگر مشاغل( ی

مستندساز( 1

کتاب فروش( 2

مجسمه ساز( 3

نقاش روی ( 4
سنگ

مدیرمجموعه( 5

عتیقه فروش( 6

ویراستار،  ناشر و( 7
پژوهشگر اصفهان

 )مأخذ: نگارنده(
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ها در مورد شود؛ این راهبرد افراد را برحسل دانش خا  آنها  زیسهت ( اسهتفاده مي  )تجرب 

،  (  050: 6056م مدپور، «)كند پدیدة ت . بررسههي برا  مشههارك. در ت قی  انتخا  مي

 شههود( تلاش ميMaximum Variation Sampling«)گیر  با حداكثر تنوعنمون »در 

ها  ممکن حاصل شود  در ها باشهد و هدف این اسه. بیشترین داده  بیشهترین تنوع در نمون  

( از گروه هههدف برا  یههافتن Snowballing Sampling«)برفيگیر  گلولهه نهمونهه  »

(  ما نیز در این پژوهش برا  واۀة نمون  از 6060شود)منصوریان، ها  بیشتر استفاده مينمون 

ها  این پژوهش ب  دق. و دشوار  از میان گردشگران كنیم  نمون مي كننده استفادهمشارك.

  0اندایراني و غیرایراني در دو گروه هدفمند و در دسترس انتخا  شده

 پژوهش پدیدارشناسیدر  هادادهتحلیل وتجزیه وشر

د  رسههها ميها، نوب. ب  مرحلة تفسههیر كردن، تجزی  و ت لیل دادهپس از ثب. و ضههبط داده

ها در زندگي روزمره حتي اگر بخواهند با دیگران ارتباط برقرار كنند باید ب  تبیین معنا  انسان

توان با یافتن قصههد و نی. ردازند؛ در واق  معنا  هر گفت  را ميهههههمورد نظرشههان از الفاب بس

(  6058یس، )  یازمند تفسیر هستیمههههگوینده تعیین كرد و برا  دس. یافتن ب  این معاني ن

ن وهههك  دیوید سیماسان  اس.؛ ننانهههش پدیدارشنهههترین مرحلة پژوهیر كردن مهمهههتفس

(David Seamonیکي از شرایط مع )داند سیر ميهل تفهتبر بودن این نوع پژوهش را تناسه

ر حاصل از یهههقي بین تجرب ، بیان و تفسهههل و تناظر دقیهههو این بدان معناس. ك  باید تناس

   بیان شههودهههههارش ب  صههورت نظر  هم دقیهههههو هنگام بیان و نگوجود داشههت  باشههد  

(Seamon, 2000 )   یکي از نکات بسههیار مهم در مرحلة تفسههیر، در نظر گرفتن ت لیل و

 كنندگان و پژوهشههگر اسهه. ها  دید میان مشههارك.ها ب  عنوان تركیبي از اف تفسههیر داده

ها ب  شهههکل ت لیلي و تفسهههیر ه،  (  در این پژوهش، تجزیه  و ت لیهل داد  6066)ایمهان،  

( و بر اسهههاس Interpretative Phenomenological Analysis) پهدیهدارشهههناختي  

 ها  متداول ت لیل در مطالعات كیفي انجام شده اس.  روش

 ها: و یافته مطالعاتمبانی نظری، 

 پدیدارشناسی و مسائل اصلی آن

)ب  معنا   phainomenon( مركل از دو واۀة phenomenologyواۀة پدیدارشهناسي) 

 «پدیدارشههناسههي نیسهه.؟ »در زبان یوناني اسهه.  آندره دارتید در كتا   logosپدیدار( و 
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پدیدارشناسي عبارت از مطالعة یا شناخ. پدیدار اس.؛ »نویسد: دربارة معنا  پدیدارشناسي مي

اس. و شهود، پدیدار اس.  قلمرو پدیدارشناسي در عمل نام دود  نون هر نیز  ك  ظاهر مي

( فرهند انگلیسههي 0:   6021دارتید، «)توان آن را در م دوده علم خاصههي قرار داد نمي

م ك  ا  از علشناسي یا شاخ ا  از علم هستيآكسهفورد نیز پدیدارشهناسهي را ب  عنوان شاخ    

 پدیدارشههناسي ب  معنا  ت .»كند تعریف كرده اسه.   بند  ميپدیدارها را توصهیف و طبق  

  ننان كس.: شناخ. نمودها  نیزها، یا نیزها آن«پدیدارها»شهناخ. یا بررسي   اش،اللفظي

كوشههد سههاختار انواع ( پدیدارشههناسههي مي60: 6060اسههمی.، «)شههوند در تجربة ما نمودار مي

هها  مختلف مهانند   كنهد این انواع طیف وسهههیعي از فعهالیه.   گونهاگون تجربه  را بررسهههي   

ور ، تخیل، عاطف ، میل، اراده، آگاهي جسهههماني یا ( انهدیشهههیدن، یادآ perceptionادرا )

( و فعالی. اجتماعي از جمل  فعالی. زباني در بر embodiedمنهدانه )  آگهاهي، علم بهدن  بهدن 

گیرد  این اَشهههکهال مختلف و متعدد تجرب ، یب ویژگي مشهههتر  دارند و آن قصهههدی.  مي

(intentionalityاس. ب  این معنا ك  رو  ب  نیز  دارند  آگ )و  معناس.اهي ب  تنهایي بي

آگاهي، همواره آگاهي از امر ، نیز  یا دربارة آن نیز اسه.  از آنجا ك  ساختار آگاهي كاملا  

قصهد  اسه.، دربردارندة اشهکال متعدد  از تجرب  اسه. و بر همین اسههاس پدیدارشههناسي     

ها را نننین آكند ك  اسههمی. اینشههرحي عمی  و نندوجهي از موضههوعات مختلفي اراد  مي

آگاهي، توج ، آگاهي (، مکانTemporal awarenessآگاهي)زمان دسهت  بند  كرده اس.: 

مندان ، مقصود ها  گوناگون، عمل بدناز تجربة خودمان، وقوف نسهب. ب  خود، خود در نقش 

 یها قصهههد در عمهل، آگهاهي از اشهههخها  دیگر، یگهانگي فرد بها خود، بیناسهههوبژكیتویت       

(Intersubjectivity ) ا ههاني با ادرا  افراد دیگر، جمعی.یعني رسهههیهدن ب  تواف  بین 

(collectivity یا اشهترا  اس.، تعامل اجتماعي و در نهای. آخرین موضوعي ك  مي ،) توان

مان اسههه. )یعني ( پیرامونLife worldاز آن نهام برد، فعهالی. روزمره در زیسههه. جهان)  

ها  خا  توج  دارد و در صدد یافتن توصیف دها  روزمره در فرهنپدیدارشناسي ب  فعالی.

در »دهد توصیفي التفاتي اس.  جهان اراد  ميهاس.(  توصیفي ك  هایدگر از زیس.و فهم آن

ها، اهداف و اغرا  دازاین نهارنو  این توصیف هستومندها از آن حیث ك  در حیطة التفات

  ،  (002، 6052خاتمي، «)شوند قرار دارند، شناخت  مي

 تجربۀ زیسته و جایگاهش در پدیدارشناسی ون منن 
( a prioriنکتة بسههیار مهم در پدیدارشههناسههي این اسهه. اگر بخواهیم از بینش پیشههین)    
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پدیدارشهناسهان  سهخن بگوییم این بینش تنها ب  پدیدارهایي مربوط اسه. ك  فقط و صرفا  از     

از  ک از راه تفکر م ض بلشوند اما این بینش پیشین ن  بر شهخو معلوم مي  "تجرب "طری  

آید نامید ب  دسههه. ميمي« شههههود مقولي»طری  شههههود غیرحسهههي ك  هوسهههرل آن را 

منن دربارة جایگاه تجرب  در پدیدارشناسي بر این نظر اس. ك  اساسا (  ون 6060)اسسیگلبرگ، 

 .ها دسها  روزمرة انسانتر ماهی. یا معنا  تجرب كوشد ب  در  عمی پدیدارشهناسهي مي  

سهازد ب  طور بالقوه برا  پدیدارشناسي  یابد  هر نیز  ك  خود را در عرصهة آگاهي نمایان مي 

ورت صطور تجربي سنجش پذیر باشد یا ب جالل اسه.، خواه نیز  واقعي باشهد یا تخیلي، ب   

ها نسب. ب  جهان دارند)م مدپور، آگاهي تنها ابزار دسترسي اس. ك  انسان ههني حس شود 

كند ك  تجربة تنها كافي نیسهه. و این تجرب  نیازمند تفسههیر و منن تأكید ميف(  ون: ال6056

تشهریح اسه.  تفسیر و تجرب  دوسویة ملازم پژوهش پدیدارشناسان  هستند  او در آثار خود از   

ها  كند ك  ب  معنا  دنیایي متشههکل از تجرب ( یاد ميLife-world) جهانمفهوم زیسهه.

ها  روزمره فرد در ارتباط با موضوعات تشکیل شده اس.  همچنین  زیسهت  اس. ك  از تجرب 

سهههاز  و آنک  بخواهیم یا عمد  در كار باشهههد مدام در حال مفهومبر این نظر اسههه. ما بي

 (، زمانِ زیسههت Lived Body) پرداز  هسههتیم و این امر در نهار قلمرو بدنِ زیسههت مفهوم

(Lived Time  فاهها  زیسههت ،) (Lived Spaceو )  (  روابطِ انسههاني زیسههتLived 

Human Relations(  نکتة بسههیار مهمي ك  باید مد نظر 6060)منصههوریان،  دهد( رخ مي

اس. ك  در پدیدارشناسي معاصر هیچ واقعی. مستقل یا عیني خارج از انسان وجود  داش. این

ین بدان معناسهه. خیزد  اها برميندارد؛ تنها آن نیز  وجود دارد ك  از تجرب  و معاني انسههان

 سازد  خورد و واقعی. موردنظر شخو را ميك  تجربة ههني با ابژة عیني پیوند مي

 (Aesthetics experience) تجربه زیباشناختی

( مورخ مشهور تاری  هنر بر این نظر Erwin panofsky( )6560-6615) اروین پانوفسهکي 

ب  ا  تجرنوع، ب  ن و زیباشناسان تواند هر امر  را، ن  طبیعي و ن  مصاسه. ك  انسهان مي  

هایي اسه. ك  زیباشناسي ب  عنوان یب  (  تجربة زیباشهناختي یکي از حوزه 6052كند)یاند، 

ها   پردازد  زیباشناسي هر گاه ب  منزلة پژوهش دربارة برخي از تجرب شاخ  از دانش ب  آن مي

 -، عواطف و خواه اعمالها  نگرش، ادراكاتخواه ن وه –ها  روحي معین مشخو یا حال.

تلقي شهود، در پي این اس. ك  یب حال. روحي یا فعالی. ههني در ن  حال. یا در ن  زماني  

برا  تجربة زیباشناختي دو مبنا   (6052)لوینسون، گایر،  آیدفعالی. زیباشهناختي ب  شهمار مي  
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ه اس. مختلفي شههدشهوند: گزینش آگاهان  و الهام  از تجربة زیبایي شهناختي تعاریف   قادل مي

مانند: صورتي نرم و لطیف، شور و هیجان آمیخت  با آرامش، عاطفة ملایم و غیره  نودل كارول 

غرضههي و همدلي در این دیدگاه اشههکا تي دربارة بر این نظر اسهه. ك  با آمیزش مفاهیم بي

بیرها و ك  در قرن بیسههتم تعبا این  (6052)نودل كارول،  آیدبسههیار  از آثار هنر  پیش مي

توان گف. م ور اصهههلي ها  متنوعي از تجربة زیباشهههناختي وجود داشههه. اما ميبرداشههه.

ها، فاعل تجرب  و دریاف. مخاطل اسههه.  ب  همین خاطر بخش اعظم فیلسهههوفان در ت لیل

گذارند و تجربة تجربهة زیبهاشهههنهاختي تهأكیهد را نه  بر خال  اثر هنر  بلک  بر مخاطل مي      

دانند  این بدان معناسهه. ك  مخاطل در مواج  با خاطل اثر هنر  ميزیباشههناختي را تجربة م

توان آن را ب  نوعي تأمل و مراقب  تعبیر كرد)رامین، یهابد ك  مي ا  مياثر هنر  حهاله. ویژه  

6063 ) 

 (Aesthetics properties) های زیباشناختیویژگی

گرایانة ا  هاتهوثیقي با نظری  ها  زیباشناختي ارتباطدبني تاونزند بر این نظر اسه. ك  ویژگي 

یب ویژگي در یب اثر منجر ب  تجربة زیباشهههناختي  گاهيجاسههه. ك  هنر دارنهد  اما نکت  این 

 ها  زیباشهههناختيآورد  كیفی.شهههود و همان ویژگي در اثر دیگر این تجرب  را ب  همراه نميمي

(Aesthetics qualities .معمو   كیفیه )  ي، لطاف.، آراسهههتگي، ههایي هسهههتنهد نظیر زیبای

 Aestheticsعاطفة زیباشناختي ) اصليو از این قبیل؛ اما خصهوصیات   8وا یيشهکوهمند ،  

emotionبخش بودن، ملایم و آمیخت  با تأمل و تعم  بودن و مرتبط بودن ( عبارتسهه. از لذت

ری  با نوآور ، امور شههکوهمند و خوش نما  در واق  ب  این ترتیل اسهه. ك  شههخو مثلا از ط 

مشهاهدة عناصهر زیباشهناسان  در امر  خا ، نیزهایي از قبیل نشاط، یا آرامش، ملال و اندوه،    

حرك. یا سهکون، زمختي، وضهوح و شهفافی.، احساسات لطیف و ملایم یا شوخ طبعي، بهج.    

ند ك  این ككند  البت  دایان  كالینسهن بر این نکت  هم اشاره مي آفریني یا اضهطرا  را تجرب  مي 

تواند كاملا ب  سان امر  هاتا حسي متمایز گردد  مي« تجربة زیباشهناختي »ن معنا نیسه. ك   بدا

گاه تجربة زیباشهناختي حواس اس.، اما هرگز با آن  كنیم ك  هر نند عزیم.بند  ميننین جم 

علَ  ها  معیني از متپذیرد  نکتة دیگر این اسههه. ك  ادرا  زیباشهههناختي ادرا  جنب پایان نمي

ها را در یب توان آنا  اسه.  این بدان معني اسه. ك  حا ت مشخصي وجود دارند ك  مي  ادر

بند  كرد  از مجموع نظرات ها  تجربة زیباشهههناختي طبق گروه و ت ه. عنوان قدر مشهههتر  

توان ننین برداش. كرد ك  تجربة زیباشنهاختي اگر در بهترین اندیشمندان درباره این موضوع مي
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تواند ههن یا مخیلة آدمي را در بر ا  كاملا شههورانگههههیز اسهه. و مي یفتد تجرب حالتش اتفاا ب

( و delight) تواند ب  صههاحبش لذتبگیرد  نتیجة ننین فرایند  این اسهه. ك  این تجرب  مي

-John Dewey( )6580(  جان دیویي )80: 6058)كالینسن،  ( بدهدknowledge) شهناخ. 

 بنیادین بین تجربة زیباشههناختي و تجربة عقلاني تفاوت«  هنر ب  منزلة تجرب»( در كتا  6686

ها، مشهخصة تجربة زیباشناختي تبدیل مقاوم. و تنش »داند  ها ميرا حاصهل تفاوت در مواد آن 

نفس  وسوسة گریز و تغییر مسیرد دارند، ب  حركتي اس. رو ب  انتهایي هایي ك  فيتبدیل هیجان

ها  ترین نهره( مایکل دوفرن یکي از برجسهههت 63، 6066)دیویي،  «فراگیر و تکمیهل كننهده   

پدیدارشهناسهي كلاسهیب اسه. ك  پدیدارشهناسي هوسرلي را ب  تجربة زیباشناختي تسر  داد       

دوفرن بر این نظر اسه. ك  رابطة بین زیبایي و تجربة زیباشههناختي رابطة تاایف اس. و هرگز  

هد  دتجربة زیباشهههناختي ب  زیبایي قوام مي توان آن دو را از هم جهدا كرد ب  این ترتیل ك  نمي

نکتة بسهیار مهمي ك  باید ب  آن توج  داشه. این اسه. ك  دوفرن تجربة زیباشناختي را تجربة    

ب  زعم او تجربة ناظر اثر هنر  اسههه. ك  ب  در   .داند و ن  تجربة خال  اثر هنر مي« ناظر»

 و بیننده در سط ي ارد ك  تجربة آفرینندهدوفرن بر این نکت  اصهرار د  .شهود اثر هنر  منجر مي

تفاا اند و این ارتباط ب  این شکل اتر ن  تنها از هم جدا نیسهتند بلک  كاملا با هم در ارتباط عمی 

نده وقتي عمل شههود و بینآفریند ب  بینندة آن اثر تبدیل ميافتد ك  آفریننده وقتي اثرش را ميمي

كند  او اصهههطلاح هد، خودش را با او مت د و یکي ميدهنرمنهد را در اثر هنر  تشهههخیو مي 

نها نوع و شکل این ت كند ك برد و تأكید ميكار ميرا برا  تجربة بیننده ب « تجربة زیباشناختي»

شود و این ا  اس. ك  در  ميشناختي اثر هنر شهناختي نیس.  برا  او ابژة زیبایي تجربة زیبا

فرن بر دهد  دوشناختي آن در اختیار ما قرار ميضهعی. هستي فرایند ادرا  كلید  برا  تعریف و

ك  در پي یافتن مفهوم زیبایي باشههیم بهتر اسهه. ب  زیباشههناسههي این نظر اسهه. ك  ب  جا  آن

 آفرینش آن اثر یها نگونگي پهدیدار شهههدنش ك  همان تجربة زیباشهههناختي اسههه. توج  كنیم  

(Dufrenne, 1973: 41-59با توج  ب  تأكید دوف  )  پدیدارشههناسههي تجربة  »رن در كتا

بر این ك  تجربة مد نظر ن  تجربة خال  اثر  هنر  بلک  تجربة مخاطل اسهه.  « زیباشههناختي

شناسان ب  ها  روسهي گرفت  تا پدیدارشناسان و نشان  فیلسهوفان برجسهتة دیگر  از فرمالیسه.   

  (6050اند)احمد ، دهاش بها آفرینندة آن توج  كر رابطهة مخهاطهل بها اثر هنر  بیش از رابطه      

بر خلاف متعل  غیر  –كند ك  در اثر هنر  علم پهدیهدارشهههنهاسهههي نیز تهأكید مي    »همچنین 

ید  با این آتمامی. تجربة زیسههتة التفاتي، یعني همان عالم هنرمند ب  بیان در مي -زیباشههناختي
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)ریتر،  «آورد ياثر هنر ، اناامي بودنش را ب  دس. م ك سهاز ِ زیباشناختي اس.  حال، با عیني

ورزیم ك  در این پژوهش تجربة مخاطل اثر هنر  ( ما هم بر این موضهوع اصرار مي 15: 6056

 جهان مد نظر این پژوهشكنندگان از بنا  معمارانة نقشیعني تجربهة زیباشهههناختي مشهههارك. 

 اس. 

 شناسیاراش با پدیدمعماری و رابطه

اصلي  ةنکتتوج  ب  زیس. ه جهان اس.   اساس پدیدارشناسي بازگش. ب  سو  اصل نیزها و

ند ادر رویکرد پدیدارشناسان  ب  ویژه در معمار  این اس. ك  مردم و م یط كاملا در هم تنیده

آورنههد؛ مردم موجوداتي هسهههتنههد كهه  اعمههال، رفتههار و و هر یههب، دیگر  را بهه  وجود مي

در « كي  كیسههي تیموتي»شههود  شههان در م یط و مکان )معمار ( مت ق  ميها شههناخ.

العمارف پدیدارشههناسههي، بر این نظر اسهه. ك  ب  دادره متعل مدخل پدیدارشههناسههي معمار ، 

از  هایي خا ها شیوهمعمار  نیز  بیشهتر از سهرپناه اسه.؛ این بدان معناس. ك  ساختمان   

شههوند  از طرفي كاركرد اجتماعي تزیینات ب  ادرا  كردن و ارزشههگذار  جهان را سههبل مي 

ر هاسهه. در نظان امر  ك   زمة ابعاد مختلف زندگي طبیعي، اجتماعي و فرهنگي انسههانعنو

ین شههود  اها بود جرم و گناه م سههو  نميشههود و دیگر ننانک  در نگاه فرمالیسهه.گرفت  مي

 ,Sepp) كند آن را توصههیف كندهمان نیز  اسهه. ك  پدیدارشههناسههي معمار  تلاش مي 

ور ویژه طیدارشناسي ب  طور كلي و در پدیدارشناسي معمار  ب نکتة بسیار مهم در پد (2010

ها  شناسایي ( دكارتي یعني جدایي بین فاعلdualism) انگار این اس. ك  خبر  از دوگان 

ها در وحدت و یگانگي كامل با ها( نیس.، بلک  آنها  شهناسهایي )ابژه  ها( و موضهوع )سهوۀه 

پدیدارشهناسي در معمار  مستلزم توجهي    (6060 )شهیراز ،  شهوند یکدیگر در نظر گرفت  مي

، ا  معمار  )كفعمی  ب  نگونگي سهاخت  شهدن نیزهاس. و ن  تنها ب  مطالعة عناصر پای   

پردازد بلک  توجهي دوباره ب  كیفیات حسهي مواد و مصالح،  دیوار، سهقف، اف  و كران  و   ( مي 

وني ب  مکان متمركز اس.  این پژوهش در نور دارد  بیشتر مطالعات در حوزة مکان بر نگاه بیر

( تأكید دارد و Space-lived( و فاا  زیست  )Time-livedحوزة معمار  بر زمان زیست  )

گیرد ك  مکان را ب  عنوان عزیمتگاه فلسهههفي قرار آن را به  عنوان خاسهههتگاهي در نظر مي 

ها  ر  صههرفا بر روشها را ك  در مطالعات مربوط ب  معماها  مدرنیسهه.دهد و اندیشهه مي

 (  Embree, 1997) كندورزند، رد ميتاریخي اصرار مي
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 های میدانییافته

 اند، دردر این بخش ك  مقو ت اصهلي باز هم بر اسهاس عنوان اصلي پژوهش استخراج شده  

 پي این بودیم كه  كه  هنگهامي كه  مردم از ادراكشهههان از مفهوم زیبایي بر اسهههاس تجربة    

كنند؟ و اسهاسهها  گویند، نگون  آن را توصهیف مي جهان سهخن مي دان نقششهان از می زیسهت  

برا  این كار  هایي تشههکیل شههده اسهه.؟ مفهوم زیبایي برا  مردم نیسهه.؟ و از ن  مؤلف 

 53كننده ههه نمون  هههه استفاده كرده اس. و حاصل آن بیش از  پژوهشگر از دو گروه مشارك.

ك  پژوهش پدیدارشناختي اساسا با در نهای. این نویسي شده اس. گو  خارجوهزار واۀة گف.

كوشد تا معنا  ههني مردم را معنا و تجرب  در ههن افراد پیوند خورده اس. و پدیدارشناس مي

ند  بآور ، در  و طبق شان ن  بر اساس مفاهیم صرف، جم بر اساس واقعی. و تجربة زیست 

 ی. و در  مشتر  و متقابل رسید توان ب  بیناههنكند زیرا این رهگذر اس. ك  مي

 وگوها:نویسی و تحلیل گفتهای میدانی پ  از انجام و خارجیافته

 های استخراجی از پژوهشترین مؤلفهمهم

منن نوب. ب  تجزی  ها، بر اساس روش پژوهش وننویسي آنها و خارجوگوپس از انجام گف.

مقال  هكر شهههد، افراد ادرا  و تجربة  طور ك  در بخش مقدمةها رسهههید  همانو ت لیل داده

مقولة  61ها در مرحلة ت لیل ب  دهند، اما از بین آنمقول  توضیح مي 03شان را با زیباشناختي

مؤلف  را ك  بر اساس  61ها مشهتر  بود  در ادام  این  اصهلي رسهیدیم ك  در بین اكثر نمون   

و  یبایي شده اس.، ب  تفکیب شرحبند  مفهوم زتجربة افراد شهکل گرفت  و منجر ب  صورت 

ها  حاصل از بخش میداني كاملا تأیید كنندة كنیم  این مؤلف سهسس بر رو  نمودار اراد  مي 

 ها  بخش نظر  پژوهش هستند یافت 

 ـ نقش مکان در تجربۀ زیباشناختی1 

شان ا رخواستند ادها ميكنندگان داشتم هنگامي ك  آنگوهایي با ك  مشارك.واز خلال گف.

ت  كردند، البمیدان تأكید مي« مکانی.»جهان شهههرح دهند بر را از مفهوم زیبایي میدان نقش

وان تهم  ميها بود  با ایناین تهأكید بیش از آن ك  بر مکان باشهههد بر پدیدار مکان برا  آن 

 .توانیم شههناخگف. مکان ن  امر  بیرون از ما، بلک  بعد  از وجود ماسهه. ك  بدون آن نمي

داشت  باشیم  و این مورد  بود ك  فیلسوفان و اندیشمندان معمار  نیز آن « از خود»روشهني  

 يكلیتي اس. ك  از نیزها  عین»گوییم منظور را تأیید كردند، هنگامي ك  از مکان سخن مي
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 «خصل. م یطي»ساخت  شده اس.  این نیزها یب  دارا  مصالح ماد ، شکل، باف. و رند

كنند ك  اسهاس مکان اس.  كل مکان دارا  یب خصل. یا جو اس.  یب مکان  را تعیین مي

ثلا یب از خصوصیاتش، متوانیم آن را ب  هیچاس. ك  نمي« كلي»از این رو پدیدار  كیفي و 

، شههولتز -)نوربرگ« ها  فاههایي، بدون از دسهه. دادن ماهی. عیني آن فرو بکاهیم نسههب.

« فاا  وجود »اسه. و هنگامي ك  از اصطلاح   ( مکان بخشهي از وجود انسهان  62: 6055

كنیم ب  این معناسه. ك  مکان ب  قدر  با هوی. انسهان عجین اسه. ك  تصور    اسهتفاده مي 

ردم، اییس. از مجهان ما مجموع -قرین اس.  زیس.« معنایيبي»برا  انسان با « مکانيبي»

اران، م  و مِ ، خورشههید و ها، سههند، زمین، فصههول، باد و ب ها، درختان، جنگلحیوانات، گل

شان و حتي ها و اسبا ها و خان ها، ابرها و دریا، شل و روز، آ  و خا ، شهرها، خیابانستاره

شان با مفهوم مکان ها در تمامی.تر  مانند احساسات و عواطف ك  آنپدیدارها  نام سوس

ي، ها  فرهنگازهتنیده هسهتند  همچنین مکان بسهتر  اسه. برا  تجلي س   پیوسهت  و در هم 

جهان ما از  -سازد  زیس.اجتماعي، اقتصهاد ، سهیاسهي ك  هوی. فرد  و جمعي افراد را مي   

تشکیل شده  تر  همچون احسهاسهات  ا  پدیدارها  عیني و پدیدارها  نام سهوس مجموع 

امي افتند  هنگمجموعة این پدیدارها ب  طور كلي در نسب. با مکان و در مکان اتفاا مي اس. 

از  شههانها دربارة تجربة زیباشههناختي  در این پژوهش ب  سههرا  افراد مختلف رفتم تا از آنك

زدند  پیش از هم  مکان ها این تجرب  را با مفهوم مکان پیوند ميجهان بسرسم آنمیدان نقش

جهان پیچیدگي غیرقابل انکار  با مفهوم -سهو زیس. بود  از یب 1ها م ل سهکون. برا  آن

ها  فرد  و اجتماعي دارد و از دیگر سو معمار  پیوند وثیقي با نوان سازندة شاكل مکان ب  ع

ترین و مکان ن  در معنا  كمي و ن  در معنا  كیفي آن دارد، از این رو مفهوم مکان اصههلي

ایسه. ك  در این پژوهش از تجربة زیباشهناختي افراد استخراج شد  ب  عبارت   ترین مقول كلي

خواسهتند دربارة زیبایي میدان نقش جهان سخن بگویند ابتدا بر میدان ب   ي ميها وقتدیگر آن

ا هكنند، مکاني ك  سههازندة هوی. فرد  و اجتماعي آنعنوان مکاني برا  سههکون. تأكید مي

كنندگان این پژوهش، مکان عرصة دروني تونم با همدر  و همدلي اس. بود  در نگاه مشارك.

كوشد مکان را در  و با آن ارتباط فرد خارجي و بیروني، مي ك  در آن شهخو ب  عنوان یب 

ا  مستلزم علاق ، همدلي و توج  صمیمان  و صادقان  ب  مکان اس.  برقرار كند  ننین تجرب 

شهههان با مدام از واۀه و مفهوم مکان اسهههتفاده كنندگان در توصهههیف ادرا  زیبایيمشهههارك.

 كردند مي
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 ۀ زیباشناختیـ نقش مکان در تجرب9 نمودار

 )مأخذ: نگارنده(

 مرکزیت و تجربۀ زیباشناختیو  ـ مکان، نقطۀ کانونی: محصوریت0

، ب  جهانكنندگان از زیبایيِ میدان نقشدر این پژوهش، بخشههي از تجربة زیسههتة مشههارك. 

ها  فاا  واقعي بیرون ب  عنوان نخسهتین شهاخص    -م صهوری. و مركزی. و ارتباط درون 

ت  كردند ك  وقتي از فااها  بیروني تند، بسكنندگان ب  این اشاره ميمشارك.وابست  اس.  

شوند ك  كاملا گشاده اس. حال گسترده ميو تاریب، ناگهان وارد فاهایي م صور و در عین 

جهان ن  تنها نقطة كانوني م یط اطراف آورد  میدان نقشبرایشهان انبساط خاطر ب  همراه مي 

آمد و هنوز هم در شهرساز  جدید شههر جدید صهفو  ب  حسها  مي    خود بلک  نقطة كانوني

كانوني بودن خود را حفظ كرده اسههه.  این نکت  هم در مطالعات نظر  مربوط ب  مکان آمده 

شههود و ممکن اسهه. نقطة كانوني م یط  ك  هر حصههار  ب  یب مركز تبدیل ميبود  ننان

كزی.، گشهههادگي و انبسهههاط را در (  افراد م صهههوری.، مر6052اطراف خود باشهههد)پرتو ، 

 دانستند  شان از زیبایي میدان نقش مؤثر ميادرا 

 

 

 

 

های فرهنگی، مکانی برای تجلی سازه  

 اجتماعی و سیاسی

 میدان نقش جهان،

مکانی برای تجربه 

 اختیزیباشن

مکانی که بخش مهمی از زیست جهان ما را میدان، 

 دهدتشکیل می

 مکان احساس تعلق و راحتی

 مکان سکنی گزیدن
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 جهان ـ مکانیت میدان نقش1عک  

 )عکاس: مهد  آهربایجاني(

 ـ معماری چندحسی و تجربۀ زیباشناختی9

بینایي  ا  یعنيكند ك  تجربة معمار  صرفا ریش  در تصاویر شبکی پا سهما خاطر نشهان مي  

ها  تمام حواس اسهه.  این امکانِ كنش در فاهها،   ها و همراهيرد بلک  مبتني بر مواجه ندا

سهههازد  در بازارها  ایراني ما بوها  مخلتفي را تجرب  معمار  را از انواع دیگر هنرها جدا مي

ا  عطر و رای ة شهههویم  هر تیمچ  و راسهههت و از قلمرو  ب  قلمرو دیگر وارد مي»كنیم مي

فروشان اس.  ما از میان ا داراس.  عطر راستة عطاران كاملا متمایز از راستة پنب خا  خود ر

كنیم  ن  گذریم و حس مکان و فاهها  متمایز  را ادرا  ميها ميقلمروها  متفاوت رای  

مان رای ة آن را ا  دیگر ببینیم، با دما كه  با نشهههم ورودمان را ب  تیمچ  بسههها پیش از آن

درگیر  ههن ورود ب  قلمرو بویایي متفاوت را نبیند،  شم شاید ك  ب  جه.اسهتشهمام كنیم  ن  

(  در این پژوهش دریافتیم ك  ادرا  06، 6056شهیراز ،  «)شهوند  اما بیني ب  ناگزیر آن را مي

ها با انها مرتبط نیسه.، بلک  انس كنندگان صهرفا با بینایي آن زیبایي از میدان برا  مشهارك. 

ن شکل شاكنند و از این رهگذر تجربة زیباشناختيمیدان ارتباط برقرار ميشهان با  تمام حواس

، صههدا  بازار ها و درشههک ها ن  تنها موسههیقي طبیعي میدان را ك  صههدا  اسههلگیرد  آنمي

ها آنبلک  میدان برا   شههنوند،گرها، صههدا  اهان و حتي همهم  و ازدحام خودشههان ميمس

ز شان معنایي اها با بویایي  موسیقي و آواز  نیز هس.  آنهاتداعي سهازها  خا ، دستگاه 

ها  هزارتو  میدان، بو  گز، بو  ادوی ، پولب و نبات، سهههازند، بو  بازارزیبهایي میدان مي 
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بو   ها، بو  سفیدآ  و صابونفروشيها، دمسایيفروشيفرني و شیره، بریاني، حتي بو  پارن 

زماني  زند ك  مرزها ها رقم ميخاطرات عمیقي برا  آنها  بوها مس و آهن و بو  تن اسل

شود شاعر  هفتاد سال  خودش را كنار مادربزرگش در حال قدم زدن دارد و سبل ميرا بر مي

هایش كنند، رو  نمنهایش را لمس ميهها ببینهد  افراد میدان و بخش  فروشدر بهازار ادویه   

.  سا دار بخشي از معنا  زیبایيعهده زنند   مس نشهینند، دس. در آ  حو  میدان مي مي

ند و خورها  مخصو  این شهر را ميها، نوشیدنيكنندگان در میدان غذاها، شیرینيرك.مشا

شان نیز با میدان پیوند خورده اس.  معمار  نند حسي میدان نقشِ جهان تمام حواس نشایي

 بخشد شان را قوام ميكند و تجربة زیباشناختيكنندگان را خود مشغول ميمشارك.

 حسی و تجربۀ زیباشناختیـ معماری چند4نمودار 

 (مأخذ: نگارنده)
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 ـ معماری چندحسی0عک  

 
 

 ـ ترکیب زیبایی طبیعی و مصنوع و تجربۀ زیباشناختی4

جهان، تركیل زیبایي طبیعي با زیبایي مصهههنوع نقش در تجربهة زیبهاشهههنهاختي افراد از میهدان نقش    

دد یاد بنادر  ك  میدان با آسههمان ميا  دارد  ب  طور ویژه نندین نفر از تركیل آسههمان و كبرجسههت 

كردند، نند نفر دیگر ب  تركیل نورها  مختلف در روز و شههل، تركیل ماه و خورشههید اشههاره كردند    

ش را در زیبای جهان ب  عنوان یب بنا  مصههنوع این اسهه. ك  توانسههت  بخشههي ازویژگي میدان نقش

ك   كنندگان این پژوهش، هنگاميارك.كنش با طبیع. بسههازد  در تجربیات زیسههتة نند نفر از مشهه  

ا  ك  در میدان تجرب  كردند، سههخن بگویند، ب  طور ترین ل ظات زیباشههناسههان خواسهتند از عمی  مي

كنند، از اوقاتي ك  باران و برف، با میدان و كردند ك  فصهههول بر میدان گذر ميویژه از ل ظاتي یاد مي

  شودعناصرش تركیل مي
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 ترکیب زیبایی طبیعی و مصنوعـ 5نمودار 

 )مأخذ: نگارنده(

 ـ تجربۀ زیباشناختی و معیارهای کهن زیبایی5

جهان، بر معیارها  كهن زیبایي در هنر شههان از زیبایي میدان نقشبرخي از افراد در توصههیف ادرا 

ید دكردند و این معیارها را دلیل اصهههلي پتأكید مي هارمونيو معمار  یعني تناسهههل، هماهنگي و 

ادر ها  متعدد در یب ككردند  همچنین من نيشان از میدان توصیف ميآمدن تجربة زیباشهناختي 

اه كنندگان با حکم. و فلسفة فیثاغورثي و نگهایي ك  ب  زعم برخي از مشهارك. مسهتطیل، من ني 

را  بجهان اس.   همچنین گذشهتگان پیوند دارد، یکي از د یل تجربة زیبایي مردم در میدان نقش 

ها  حکم. و هنر ایراني مثل معمار ، رقو سهماع و حتي خوشهنویسي در   ها بسهیار  از جنب  آن

جهان را در ادامة تجربیات تاریخي بشر  برا  ها میدان نقشمیدان متبلور شهده اس.  از طرفي آن 

سیر را این م توانا  ك  سهیر  تکویني و تکاملي داشهت  و مي  كردند، تجرب خل  زیبایي معرفي مي

 در مقایس  با بناها  دیگر مشاهده و پیگیر  كرد   
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 ـ تجربۀ زیباشناختی و ارتباط آن با معیارهای کهن1نمودار 

 )مأخذ: نگارنده(

 ـ تجربۀ زیباشناختی، شاعرانگی، درک نمادین و شاعرانه از زیبایی میدان1

ان  از اختي افراد با در  شاعریکي از نکات بسیار جالل در این پژوههش ارتباط تجربة زیباشنه

هدفهمند  كنندگانكنندگان اما نزد مشارك.ا  ك  البت  ن  برا  تمام مشارك.میدان بود  مؤلف 

ستند  داناش ميایي میدان را مربوط ب  پدیدار شاعران ههههبسهیار اساسي بود  برخي از افراد زیب 

ر شود ك  دوقتي بیشتر مهم ميند  این موضهوع  دكرتوصهیف مي « قالل غزل»ها میدان را آن

بخهههش نظر  پژوهههههش نیز شواههههد  برا  تأییههههدش وجود دارد  برا  مثال جههههورج   

 The)بایي هزیحس ( در كتابهش با عنوان George Santayana( )6510-6680سانتهایانا)

Sense of Beauty( )6561 .بر این نظر اس. ك  بیان همواره متامن دو امر اس.: نخس )

  ما هایي كتداعي»آورد  هایي ك  آن شيء ب  وجود ميء زیباشناسان  و دیگر  تداعيخود شي

ة كنیم  باید تأكید كرد ك  شههبکب  شههيء فرافکني و آن را نونان كیفیات آن شههيء ادرا  مي

گاه كاملا در خلال تجربة بیان شده بر خود آگاهي حاضر نیستند  اگر ننین بود، ها هیچتداعي

گاه ب  منزلة امر  بیانگر ها  آن بود و خود آن هیچباشهناسان  صرفا ب  تداعي ارزش شهيء زی 

معمار  ب  شعر تعل  دارد و هدف آن كمب ( »6058ب  نقل از ویلکینسهون،  «)شهد  در  نمي

(  هایدگر بر این نظر اس. ك  شعر 03: 6055شولتز،  -نوربرگ«)ب  انسان برا  باشیدن اس. 

گزیدن اس. و از این روس. ك  شعر و سکني گزیدن یا ب  تعبیر نيب  نوعي سازندة ماهی. سک

وصیات شعر خص»دیگر شعر و هنر مکان ك  همان معمار  اس. با یکدیگر پیوند وثیقي دارند  
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اش هاتا ا  وجود را عیني و قهابهل رویه. مي نمهاید  معمار  نیز ب  دلیل ماهی. هنر     پهایه   

فی. م یط و معناها  درون زیس. جهان را عیني شهاعر  اسه.  این هنر نیز با سهاختن، كی   

(  موریس 16: 6060انصهههار ، «)كند كند و مکاني را برا  باشهههیدن شهههاعران  خل  ميمي

داند و آن را ن  مي ( جهان ادرا  را بسههیار گسههتردهMaurice Merlea-Pontyمرلوپونتي)

عبیر ها یا ب  تكتا فقط شهههامل اعیان طبیعي بلک  دربرگیرندة نقاشهههي، قطعات موسهههیقي، 

كنندگان میدان برا  برخي از مشههارك. ( 6066داند)مرلوپونتي، مي« جهان فرهند»ها آلماني

لک  ها  ادبي اس. بها و قاللكنندة نوعي شهعرگونگي و حتي سبب جهان ن  تنها تداعينقش

ة ا سازندة تجربر و این مؤلف دانستند جهان قابل مشاهده مينقششهاعرانگي را در ساخ. میدان  

كردند  برخي میدان را غزل و قصههیده و تران  و برخي شههان از میدان توصهیف مي زیباشهناختي 

كنندگان شههاعرانگي میدان را ن  حاصههل  كردند  یکي از مشههارك.دیگر رباعي توصههیف مي

 داند  ، بلک  حاصل نگاه شاعران  ميمعمار ِ صرف و دق. هندسي و ریاضي مطل 

 سازی عاطفی از میدانناختی و استعارهـ تجربۀ زیباش7

شههود دال بر معنا  ن  در آن بیان مياسههتعاره یکي از كاربردها  گوناگون زبان اسهه. ك  آن

دربارة  ا  از سخن گفتنتوان گف. ك  استعاره همان شیوهبنابراین، مي»واقعي كلمات نیس.  

اشد لا كسي گفت  یا نوشت  بك  مثنیز  از طری  سهخن گفتن دربارة نیز  دیگر اس.  ننان 

X   و در نتیجههY   (  برخي از 603، 6052لوینسهههون، «)بهه  ههن انتقههال یههافتهه  بههاشهههد

ردند  كها  عاطفيِ انساني نمادساز  و در  ميكنندگان زیبایي میدان را با استعارهمشهارك. 

ش بودن ها عبارتند از آرامش، سهههادگي، سهههکوت، معنا، پذیرا بودن و آغوبرخي از این مقول 

كردند ك  دلیل زیبایي میدان آرامش، سادگي و سکوتش اس.  برخي در میدان  افراد اشاره مي

رفت  در دوران مدرن بودند و برخي وجو  یب معنا  سنتيِ گمشده و از دس.میدان ب  جس.

ها را ب  درون خود دعوت كردند ك  پذیراس. و انساندیگر میدان را آغوشهي ك  توصهیف مي  

ردند  ك  برخي از افراد هنگام توصهیف زیبایي میدان، آن را با صهفات انساني تعریف مي  كندمي

اپو را قالله را نماد خاوع، سردر بازار قیصری  را نماد عظم.، عاليلطفبرا  مثال مسهجد شی  

هان، جكردند  نوعي دیگر  از تفکر استعار  دربارة زیبایي میدان نقشنماد قدرت توصیف مي

یدان ب  عنوان مکاني اس. ك  س  قوا  انساني را در قالل س  بنا، نمادساز  كرده توصهیف م 

و اس.، قاپاسه.  این سه  قوا ب  ترتیل عبارتند از: نیرو  نظم و سهیاسههي ك  سههمبلش عالي   

دیگر  اقتصههاد ك  نمادش بازار و صههاحبان حِرَف مختلف دور تا دور میدان هسههتند و سههوم  
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ا در آن دوره دیني بوده اسه. و مسهجد جام  عباسي و مسجد   فرهند و هنر اسه. ك  طبیعت 

ها  بسههیار اسههاسههي و  الله ب  عنوان نمادها  آن هسههتند  بنابراین یکي از مؤلف شههی  لطف

میدان  ساز  فعال ازكنندگان استعارها  از مشارك.بخش تجربة زیباشهناختي، برا  دست  قوام

 بود 

 سازیعارهـ تجربۀ زیباشناختی و است7نمودار 

 )مأخذ: نگارنده(

 ـ درآمیختگی هنرهای مختلف در میدان و تجربۀ زیباشناختی8

 شان، حاور پررندها  سهازندة ادرا  زیبایي كنندگان یکي از مؤلف برا  برخي از مشهارك. 

هنرها  مختلف در میدان و خلاقی. هنر انساني در برابر عظم. طبیع. اس.  ب  این معنا ك  

كند مي ایستد و با آن زورآزمایيكند بلک  جلو  طبیع. مياز طبیع. تقلید نمي شاعر یا نقاش

گامي كردند ك  هنكنندگان ب  این نکت  اشاره ميكند  برخي از مشهارك. و آثار هنر  خل  مي

اندیشهند ك  حاصهل خلاقی.، هوا و سلیقة افراد خاصي در   سهاز بودن میدان مي ك  ب  دسه. 

گل و آجر و بدون امکانات اسهه.، این امر میدان را برایشههان زیباتر قرن ها پیش با خشهه. و 

جهان هنر اس. و در حال حاضر هم هنرها  متعدد  در میدان كند  كل بنا  میدان نقشمي
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افزاید  همچنین اندیشیدن ب  این موضوع حاور دارند و این امر ب  زیبایي و پویایي میدان مي

ن بافي، نگارگر  آمیخت  بوده و ایمعمار ، قالیبافي، پارن  ك  در دورة صههفوی  هنر با نقاشههي،

ها  سهههازندة تجربة جهان قابل مشهههاهده اسههه.، یکي از مؤلف امر هنوز هم در میدان نقش

 كنندگان بود زیباشناختي برخي از مشارك.

 جهان، شهرسازی و تجربۀ زیباشناختیـ میدان نقش3

ا  توفی  میدان در شهرساز  بسیار مهم بود، این هكنندگان جنب ا  از مشهارك. برا  دسهت  

ب  موازت  -یعني میدان عتی  و میدان نقش جهان –ك  در آن زمان شهرساز  قدیم و جدید 

كنند بلک  با هم تعامل و انهد و نه  تنها یکدیگر را دف  نمي  و كنهار هم طراحي خها  شهههده  

ابتدا تفری ي، عباد ، تجار  و  كننهد  نکتة آخر هم این ك  كاربر  میدان از زیسهههتي ميهم

ننین اس. و این ب  معنا  توج  طراحان و سازندگان این میدان سهیاسي بوده و هنوز هم این 

ها  سههازندة ادرا  ب  ابعاد مختلف وجود انسهان اسه.  اندیشهیدن ب  این عوامل نیز از مؤلف    

 افراد از زیبایي میدان اس. 

 یباشناختی، ما و تجربۀ زدیگریـ میدان: من، 12

كنندگان در این پژوهش حاكي از این اس. ك  بخشي از زیبایي میدان تجربة زیسهتة مشارك. 

ب  شههناخ. و رابطة آن با منِ واقعيِ خودشههان و ارتباط با دیگر  مربوط اسهه.  مکان و فاهها 

 یابي فرد  وبودگي و دیگربودگي هسهههتند ب  همین دلیل هم مکانعواملي در رابطه  بها من  

شههود ك  مکان ب  رو  دیگر  بسههت  نباشههد، و امکان ت ق  هر نوع  جا ممکن مينجمعي آ

( افراد ن  تنها در میدان با خودشهههان خلوت 6060ا  را بها دیگر  مقدور كند  )ویتال ،  رابطه  

او را  شههوند وتوانند شههناختي از خود ب  دسهه. آورند بلک  ب  دیگر  نزدیب ميكنند و ميمي

گیر  ما  جمعي و لذت بردن از مفهوم ات اد ها میدان عامل شکلر اینشهناسند  علاوه ب مي

 «م جا ك  هستمن فاایم، آن»گوید: ك  نودل آرنود ميس.  ب  عبارت دیگر ننانو عرا ملي

هان جشهان را وامدار مکان هستند و نقش افراد انسهاني شهناخ. خود و تعیین و بازیابي هوی.  

ین كنند  همچنیابند بلک  با خودشههان خلوت و ملاقات ميا ميشههان رمکاني ك  ن  تنها هوی.

شههود و این امر شههان مت ق  ميما  جمعي و عرا ملي كنند ودر مکان با دیگر  دیدار مي

با »بخشد  در مطالعات نظر  پژوهش هم این امر تأیید شد  شان را قوام ميتجربة زیباشناختي

ار دیگر از ناملایمات كثرت تاریخي و تشهههت. جهان اسههه. ك  هوی. ایراني بمجموعة نقش
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رسهههد: روح ایراني در این بسهههتر بار دیگر اعلام هوی. احوال به  تعین، وحدت و آرامش مي 

ها  زندگي را وجود  عیني ب  عبارتي دیگر، معمار  اسههتعاره (033، 6063خاتمي، «)كند مي

  سههازدي واقعی. خارجي ميها  زندگبخشههد؛ معمار  برا  تصههاویر و ایدهو تجسههدیافت  مي

كنند؛ در این در  مي دهي و قابلجریان بدون شکل واقعی. را سامان ها، شههرها، سهاختمان 

ا  از فرهند خود و دیگر  را معنادار سهههساریم و در زنجیرههها را ب  خاطر مي فراینهد مها آن  

عین حفظ جهان برا  افراد مکاني اسهه. ك  در (  میدان نقشPallasma, 2006كنیم)مي

دهد  این ما ن  فقط یب ما  ها را ب  یب ما  جمعي ارتقا ميمن، فردی. و یگانگي افراد، آن

 شهههود و اینرود و تبدیل ب  ما  جهاني ميایراني و ملي اسههه. بلک  گاه از این هم فراتر مي

و قومی.، زبان و فرهند  جهان و دیگر آثار تاریخي اسههه. ك  از ملی.خاصهههی. میدان نقش

كند  این احساس برا  برخي از ها ميرود و میراث گذشتگان را متعل  ب  همة انساناتر ميفر

نندگان كبرخي از مشارك. جهان اس. شان از میدان نقشكنندگان تجربة زیباشناختيمشارك.

غیرایراني از كشههورها  دیگر، بر این نظر بودند ك  احسههاس یب ما  جهاني در یب بسههتر  

جهان اسههه.  برا  برخي از ها از میدان نقشز تجربهة زیبهاشهههناختي آن  تهاریخي بخشهههي ا 

ها، تجربة زیبایي میدان با قومی. و اصفهاني بودن و حاور طو ني، زندگي و كار در اصفهاني

كنندگان در دسهههترسِ این پژوهش، تجربة آن پیوند خورده اسههه.  برا  برخي از مشهههارك.

بوط ب  زمان برگزار  جشههن ها و اعیاد مثل نیم  جهان مرشههان از میدان نقشزیباشههناختي

د  شوند و شاشعبان اس.؛ زماني ك  افراد زیاد  ب  قصد یب كار مشتر  در میدان جم  مي

ا هها  نماز جمع  بوده و برا  آنكنند، یا هنگامي ك  در گذشهههت  میدان م ل ایراد خطب مي

ا  جمعي بزرگ، تجربة زیباشههناختي كرده اسهه.  ات اد یب مشههور و حال انقلابي ایجاد مي

كنندگان اسه. ك  نشانگر پیوند میدان با تاری  و نژاد و افتخار ب  آن اس.   برخي از مشهارك. 

نشیني با دیگر  اس.  برخي از افراد میدان را م ل ص بتي و همبرا  برخي میدان م ل هم

  برا  كنندر  توصیف ميكلامي با دیگخلوت كردن با خود، آشهتي كردن با خود، تماشا و هم 

ورز  در با  مقو تي نون تاری ، فرهند و گیر  اندیش برخي تعامل با میدان، سهبل شکل 

ك  از دیگر  دربارة زیبایي میدان تأیید هنر اس.  همچنین برا  برخي دیگر از افراد، هنگامي

 شود ر ميار زیباتشان بسیدهند تجربة زیباشناختيگیرند یا میدان را ب  دیگر  نشان ميمي
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 گیری هویت فردیـ میدان و ملاقات با خود، شکل9عک  

 

 گیری مای جمعیـ میدان و ملاقات با دیگری، شکل4عک  

 )عکاس: علي بابایي(
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 ـ نقش خاطره در تجربۀ زیباشناختی11

ان شههشههان از میدان در خاطراتكنندگان در پژوهش، تجربة زیباشههناختيبرا  تعداد  از مشههارك.

ین ترنشهههأت گرفت  اسههه.  این خاطرات مربوط ب  نخسهههتین برخورد افراد با میدان، یا برجسهههت 

 ا  ازشهان از میدان خواه در دوران كودكي یا بزرگسهالي، خواه فرد  یا جمعي اسه.  دست    خاطرات

 د،جهان بگوینشههان را از میدان نقشخواسههتند تجربة زیسههت  كنندگان هنگامي ك  ميمشههارك.

تقیما ب  تجربیات خا  یا ل ظات خاصهي ك  در میدان تجرب  كرده بودند مانند عاشهه  شدن،  مسه 

وهش كردند  این مؤلف  در بخش نظر  پژساز نواختن، نقاشي كشیدن، ب  یاد یار گریستن اشاره مي

ر دها داریم  ادرا ، حافظ  و تصور ما ظرفیتي هاتي برا  ب  یاد آوردن و تصور مکان»نیز تأیید شهد: 

 آمیزد  ما شهربر هم كنشهي دایمي هسهتند  دامنة حاهور با تصاویر  از حافظ  و تخیل در هم مي   

ي در هایایم م دودهكنیم و تمام شهههرهایي ك  بازدید كردهوسههیعي از یادآور  و فراخواني را بنا مي

 ودند ك  اگركنندگان بر این نظر ب( برخي از مشارك.50، 6060)پا سما، « شههر ههن هستند  كلان

 همین دلیلاش را از دس. خواهد داد  ب خاطراتشهان از میدان نابود شود، میدان بخش اعظم زیبایي 

 بخشي تجربة زیباشاختي افراد از میدان نقش جهان داش. ا  در قوامخاطره، نقش برجست 

 ـ میدان، راز آلودگی و تجربۀ زیباشناختی10

وعي گفتند؛ نهش، از نوعي رازآلودگي در میدان سخن ميكنندگان در این پژوبرخي از مشارك.

كند  این رازآلودگي ب  عوامل شهههان را از میدان زیبا ميابههام و راز و رمز ك  تجربة زیسهههت  

ارة هایي دربهایي ك  در سهاخ. میدان وجود داشت ، افسان  جمل  افسهان   ازمختلفي مربوط بود 

ها  خا  حاكم در میدان و حتي ي دربارة انرۀ زنهدگي معمهاران و سهههازنهدگان بنا، خرافات   

آورد مانند گم شههدن در هزارتو  میدان ك  با احسههاسههات خاصههي ك  میدان در افراد پدید مي

 ترس و رازآمیز ِ لذتبخش همراه بوده اس.  

 ـ پیوند تجربۀ زیباشناختی با سنت و معماری قدیم 19

ز ها  اماد و یادگار معمار  قدیم و سن.جهان نكنندگان میدان نقشبرا  برخي از مشهارك. 

ید  افراد بخششان را قوام ميتجربة زیباشناختي دسه. رفت  اس. و این یکي از عواملي بود ك  

ود  شبینند ك  ب  نوعي در مسههجد اسههتلیزه ميها  قدیمي را ميدر نقش جهان سهاختار خان  

اد ا ك  گنبد اس.  گنبد نممسهجد یب عنصهر ایستا دارد ك  نهارگوش اس. و یب عنصر پوی  

ها  قدیم هم این آسمان اس. و آن قسم. نهارگوش كادر دور آن نماد زمین اس.  در حیاط
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یدان كنندگان مكند  برا  برخي از مشارك.تركیل وجود دارد و نقش گنبد را آسمان باز  مي

رتباط ذشت  اتوانند در قلل دوران مدرن برا  ل ظاتي با سن. و گجهان جاییسه. ك  مي نقش

 برقرار كنند 

 اش با ادراک زیباییجهان و رابطهـ احسا  معنوی از میدان نقش14

یف جهان توصشان از زیبایي را م صول حس معنو  میدان نقشكنندگان، ادرا برخي از مشارك.

ب  تجربة عبادت در دو مسهجد جام  عباسهي و شی     گاهكردند  گاه این حس ب  كلی. میدان، و مي

مربوط اسه.، گاه نیز حاصل اندیشیدن ب  این نکت  اس. ك  معمار  میدان حاصلِ نیز    اللهفلط

بیش از هندسه  و معمار  اس. و آن حکم.، خلو  و اخلاا و فاایل سازندگان این بنا اس. ك   

 هنوز هم قادر هستند آن را در میدان ببینند 

یز، دو بنا، دو مفهوم )مثل  ـحاصل شدن ادراک زیبایی از میدان در مقایسه دو چ15

 زشتی و زیبایی(

ابد یتأمل در با  هر نوع مراتل زیبایي تداوم نمي»گوید: دیویهد هیوم در بها  معیهار برا  هوا مي   

  فرص. كها با یکدیگر  آنمگر با مقایسهة مدام بین برخي انواع و مراتل حسن و ارزیابي نسب. آن 

، كلا صهههلاحی. اظهار نظر در مورد اثر را ندارد  تنها در پرتو مقایسهههة انواع متفاوت زیبایي را نیافت 

ة هریب كنیم و مراتل بسندمقایس  اس. ك  ما اوصاف ت سین یا نکوهش را برا  اثر  تعیین مي

با  كنندگان( در این پژوهش تجربة زیباشهناختي برخي از مشارك. 05:  6058)هیوم، « آموزیم را مي

تاریخي  جهان با یب اثر مر گاه مربوط ب  مقایسة كلی. بنا  نقشگرف.  این امقایسه  شکل مي 

دیگر در اصهفهان، ایران و یا كشهورها  دیگر اس.، گاه در مقایسة جزییات میدان مانند مساجد آن   

ا كنندگان زیبایي میدان ربا مسهاجد مشههور مانند مسجد جام  عتی  اس.  در موارد  نیز مشارك.  

ها  مختلف مثل شههل و روز، طلوع و غرو  یا فصههول مختلف در  در نسههب. با خودش در زمان

نند و ككنندگان مفهوم زیبایي را در مقایس  با مفهوم زشتي در  ميكنند  بسهیار  از مشهارك.  مي

ابراین كردند  بنبند  ميها  میدان صههورتبرا  توضههیح زیبایي میدان آن را در مقایسههة با زشههتي

سهه  مقای»حاصههل از  پرداز  افراد از ادرا  زیبایيبخشههي از مفهومنکتة قابل تأمل این اسهه. ك  

شههان مدام، میدان را با بند  تجربة زیباشههناختيكنندگان برا  صههورتاسهه.  مشههارك.  «كردن

 كردند نیزها  مختلف مقایس  مي
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ـ ادراک زیبایی حاصل مقایسۀ مصادیق زشتی و زیبایی بر اسا  تجربۀ زیستۀ 8نمودار 

 کنندگان این پژوهشمشارکت

()مأخذ: نگارنده
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 ـ ادراک زیبایی و ارتباطش با دانش تخصصی و حرفۀ افراد11

فراد با ا ها  قابل توج  پژوهش، این اسه. ك  بین كار، تخصهو، پیش  و حرف   یکي از یافت 

شهههان از زیبهایي رابطة آشهههکا  وجود دارد  افراد متأثر از دانش، بینش، ت صهههیلات،  ادرا 

یگر كنند  نکتة دساز  ميشان، زیبایي را ادرا  و استعارهو هوی. فرد  و اجتماعيشخصی. 

ند دار -جهاندر اینجا نقش –این اس. ك  دانش و اطلاعاتي ك  افراد از قبل دربارة موضوعي 

ناسان شكنندگان مثل معماران، اصفهانشان از زیبایي تأثیرگذار اس.  برخي از مشارك.بر در 

این نظر  كردند و برشان دربارة زیبایي ص ب. ميصصان فلسف  بر اساس مطالعاتو حتي متخ

 ذارد گها از زیبایي تأثیر ميشان دربارة زیبایي بر ادرا  آنبودند ك  گاه دانش و بینش قبلي

 ـ ادراک زیبایی و ارتباطش با دانش تخصصی حرفۀ افراد5عک  
 

 عکاس: علي بابایي

 ریگیبندی و نتیجهجمع

ها  نظر  در حوزة فلسهههف  و مطالعات ها  میداني این پژوهش مؤید یافت ك  برخي از یافت با این

مربوط ب  تجربة زیباشههناختي و مکان بود، اما در پدیدارشههناسههي تجربة زیباشههناختي افراد در مرحلة 

قبل نیافت   زهایي دسهه. یافتیم ك  گاه برایشههان شههواهد نظر  ات لیل برا  نخسههتین بار ب  مؤلف 
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وان تبودیم  از خلال این پژوهش گسترده دریافتیم ك  مفهوم زیبایي یب مفهوم مطل  نیس. و مي

ها  زیباشههناختي مختلف داریم  میدان ب  عنوان فاهها و مکاني زیسههت   ها و تجرب گف. ك  زیبایي

ان از زیبایي بر اسهههاس كنند و ادراكشهههدهد ك  در آن زندگي ميامکاناتي را در اختیار افراد قرار مي

گیرد  بر اساس این پژوهش آشکار شد ك  شان شکل ميها  مختلف از خلال تجربة زیسهت  مؤلف 

( اسهه. ك  سههبل  workاجتماعي در مقابل كار)ههههه( فرهنگيtext) جهان یب متنمیدان نقش

ن سبل این متها  مختلفي از آن داشت  باشیم  شهود بتوانیم بارها ب  آن رجوع كنیم و برداشه.  مي

شهههود  تجربهة زیباشهههناختي  هها  زیبهاشهههنهاختي مختلفي برا  افراد مي   گیر  تجربه  شهههکهل 

ها  متعدد  وابسهت  اس. ك  ب  طور  جهان ب  مؤلف كنندگان این پژوهش از میدان نقشمشهارك. 

ویژه عبهارتنهد از: مکانی. میدان، میدان ب  عنوان نقطة كانوني، معمار  نندحسهههي، تركیل زیبایي   

طبیعي و مصهههنوع در میهدان، میهدان و الهام از معیارها  كهن زیبایي، در  نمادین و شهههاعران ،   

سهههاز  عهاطفي، درآمیختگي هنرها  مختلف در میدان، میدان نقش جهان و الگوها   اسهههتعهاره 

گیر  ما  جمعي، جایگاه میدان شههرساز  قدیم و جدید، میدان م ل تلاقي من، دیگر  و شکل 

سههاز ، رازآلودگي، پیوند با سههن. و معمار  قدیم، احسههاس معنو  و در    اطرهجهان در خنقش

   ا  افراد زیبایي، ادرا  زیبایي حاصل از مقایس ، رابطة زیبایي با دانش تخصصي و حرف 

جهان ب  عنوان یب مکان معمارانة همچنین در این پژوهش آشهههکهار شهههد كه  میهدان نقش   

د ك  برا  افراد ب  مثابة یب متن، اثر هنر  و حتي یب فرد  دارها  من صر ب مشهخو، ویژگي 

تة جا ك  میدان نقش جهان ساختر از آناسهطوره، ایجادكنندة تجربة زیباشناختي اس.  ب  طور دقی  

پذیر اس. یعني هر بخشي ها  مشخصي را در خود دارد، روای.دسه. انسان اس. و فرهند انسان 

شههان با كنندگان دربارة خودِ میدان و رابط از مشههارك. از میدان حاو  یب داسههتان اسهه.  هر یب

ها  بسههیار  دارند؛ از این جه. میدان اسههطوره اسهه. زیرا یکي از شههروط  زم   میدان داسههتان

پذیر  اسه.  میدان در طول عمرش نیز ب  اسهطوره تبدیل شده اس. زیرا ك  در   ها روای.اسهطوره 

تي در قرارها  روزمره ما ب  الگو تبدیل شههده اسهه.؛  ها حها، نگارهها  نوشههتار ، سههفرنام  متن

همچنین به  عنوان الگویي الهام بخش برا  معماران و شههههرسهههازان حاهههور دارد  نزد برخي از  

كنندگان این پژوهش مادی. مکاني میدان نقش جهان ب  دلیل تثبی. شهههدن در حافظة مشهههارك.

ران گاني اس. ك  در آن كنش و كنشاجتماعي كاهش یافت  اس.  میدان مکهههفرهنگيتاریخي ههه

وجود دارنهد  در میهدان هم كنش روایي و هم كنش كاربرد  وجود دارد؛ ب  این معنا ك  میدان هم   

پذیر اسههه. و هم كنش كاربرد  دارد ك  مکان عبور و به  عنوان یهب اثر تاریخي و هویتي روای.  
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پذیر، ان ب  مثابة متنِ روای.جهمرور و م هل خریهد اسههه.  در این پژوهش دریهافتیم میدان نقش   

م كنندگان را قواها  من صهههرب  فردش، تجربة زیباشهههناختي برخي از مشهههارك.دلیهل ویژگي به  

 بخشد مي

جهان یب عنصههر فرهنگي اسهه. ك  ن  تنها ب  عنوان یب نشههان    علاوه بر این میدان نقش 

فرهند جهاني هم ثب.  كند بلک  ب  عنوان الگویي در ههنبخشهههي از یهب فرهند را نمایان مي 

شهود؛ كل شههر و بقیة فاهاها  اصهلي از میدان ب  عنوان یب الگو  اصلي و مركز  تبعی.     مي

ند و ب  دلیل كنكند  این عنصر فرهنگي ب  دلیل جهاني بودنش برا  كساني ك  از آن بازدید ميمي

ر ارت دیگر، میدان دكند  ب  عبملاقهات بها دیگر ، امکان ت ق  تجربة زیباشهههناختي را فراهم مي  

ها  جمعي ه در روای. شان وكنندگان و در خاطرات كودكيها  شخصي هههه برا  مشارك.روای.

جا ك  اسطوره با خاطره هههه ب  خاطره تبدیل شهده اسه. و از آن  ها  هنرمثل جامعة انسهاني و متن 

ساز اس.  ها هوی.جهان ب  ویژه برا  اصههفهانيسهاز اسه.، میدان نقش  پیوند دارد و خاطره هوی.

ها و دوسههه. و آشهههنا اسههه.؛ پس میدان میدان م لي برا  ملاقات با دیگر  یعني با توریسههه.

ود  شا  از زیبایي برا  افراد ميگیر  در  و تجرب واسهطة این ویژگي، سهبل شکل  جهان ب نقش

جهان را ب  شها میدان نقهمچنین امرار و معهاش و اقتصهههاد هم در میدان جریان دارد ك  تمام این 

افراد  بخش تجربة زیباشناختيكند  بازار و اقتصاد ب  طور جداگان  از عوامل قوامامر  پویا تبدیل مي

جهان ب  طور خا  كاركرد زیباشههناختي دارد و ها  میدان نقشها، ویژگيبودند  علاوه بر تمام این

سکتیو مکاني(، همکنار  با این به  معمار ، باف.، نور، تلاقي فرم و رند و نقش، وسهههع. )پرسههه 

ها مکاني میدان ها خصههیصهه  زیبایي طبیعي ب  ویژه حاههور آسههمان مربوط اسهه.  این ویژگي  

اند  این موارد در در جهان هسهتند ك  آشهکارا از هنر معمار  در برهة زماني خا  ناشهي شده   نقش

دهد  ن شکل ميیب پیوسهتار تجربة زیباشهناختي افراد را از یب مکان مشههخو ب  نام نقش جها  

كنندگان این پژوهش، زیبایي مفهومي نند بعد  اس. و رسهد ك  برا  مشارك. بنابراین ب  نظر مي

ها و مقو ت بسیار متعدد  وابست  اس.  ساز و كار اندیشیدن افراد ب  زیبایي و توصیف آن ب  مؤلف 

سهه.  در این شههان از یب بنا  مشههخو م صههول عوامل مختلف ا در غالل تجربة زیباشههناختي

سههازندة تجربة زیباشههناختي افراد و در نهای.   -جهانطور ویژه میدان نقشب  –پژوهش، معمار  

ا  اصلي و هشهان از زیبایي بود  اهمی. پدیدارشناسي این تجرب  دس. یافتن ب  مؤلف  پرداز مفهوم

یباشناسي سههوفان حوزة زگیرند و فیلبنیادیني اسه. ك  افراد در تعریف مفهوم زیبایي از آن بهره مي 

ها هم از تجربة افرادِ واقعي در این پژوهش حاصههل و اند و برخي از آنها را ت لیل كردهبرخي از آن
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ت لیل شههد  در نهای. امیدواریم این پژوهش مسههیر را برا  بازاندیشههي مفهوم زیبایي از منظر    

.   ب  روش پدیدارشناسي، ثبورز  در با  مفهوم مکان و معمارفلسهفي و با روش كیفي، اندیشه   

 كند  ها  ههني، اندكي هموارطرفي و تعلی  داشت و ضبط تجربة زیستة افراد انساني و رعای. بي

 کنندگان در این پژوهشهای سازندۀ تجربۀ زیباشناختی مشارکتـ مقوله12نمودار 

 

 )مأخذ: نگارنده(
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 هانوشتپی

 كنیم كننده استفاده ميمشارك.جا  نمون  از اصطلاح در پژوهش ب   6

 www.maxvanmanen.comبرا  اطلاعات بیشتر رجوع كنید ب :   0

 توان ب  مقا ت زیر اشاره كرد:برا  نمون  مي  0

هرو  كریمو  و دیگران، تبیین دیدگاه سالمندان پیرامون احساس تنهایي: یب پژوهش كیفي، مقالة 

 003-063، صو 6051سال دوم، شماره ششم، زمستان  علمي و پژوهشي، مجلة سالمندان ایران،

برقي، عیسي و دیگران، كاربرد دیدگاه پژوهشي ون منن در مطالعات برنامة درسي، مقالة علمي و 

 606-602، صو6056، زمستان 0، شمارة 0نامةراهبردها  آموزش، دورة پژوهشي، فصل

ر اصفهان، ران زن دارة تجربة زیستة مدین  دربا  پدیدارشناسارباني خوراسگاني، علي و دیگران، مطالع 

، 0، شمارة 80شناسي كاربرد ، سال بیس. و نهارم، شمارة پیاپي مقالة علمي و پژوهشي، مجلة جامع 

 6060زمستان 

رجعتي، فاطم  و دیگران، تبیین تجربة دسترسي ب  خدمات بهداشتي: یب مطالعة كیفي، مقالة علمي 

 00-62، صو 0، شمارة 2، دورة 6063ۀ  ایران، و پژوهشي، مجلة اپیدمیولو

عسگر ، ثریا و دیگران، م یط و بینایي: تجربیات بزرگسا ن دارا  نابینایي اكتسابي در انجام 

، زمستان 6، شمارة 6ها  روزمرة زندگي، مقالة علمي و پژوهشي، مجلة مطالعات ناتواني، دورة  فعالی.

 06-06، صو6063و پاییز 

، دورة 55شناسي، زمستان کي، علي و دیگران، استقلال در سالمندان: یب مطالعة پدیدهپور كاخدرویش

 0دوازدهم، شمارة 

شوكتي احمدآباد، مصطفي، تجربیات زیستة پرستاران از مراقب. از بیمار كمایي: یب مطالعة 

-655، صو 6، 6066شناسي، مقالة علمي و پژوهشي، مجلة ت قیقات كیفي در علوم سلام.،  پدیده

650 

آرا ، نرگس و دیگران، طراحي الگو  برنامة درسي تجربة شده مبتني بر رویکرد پدیدارشناسي كشتي

ها  پزشکي، مقالةعلمي و پژوهشي، مجلة ایراني آموزش در علوم پزشکي، و اعتبار سنجي آن در گروه

  88-12(، صو 6) 6؛ 6055بهار 

 ها هدفمند هستند اماها  كیفي تمام نمون  پژوهشگر ب  این نکت  واقف اس. ك  در پژوهش  0

 ب  خاطر تفاوتي ك  در انتخا  این دو گروه داشتیم، از عنوان هدفمند و در دسترس استفاده شده اس. 

رد  گاه ك  بر حسل تجربة فآن ها  زیباشناختي،كیفی."دبني تاونزند بر این نظر اس. ك   8

ر او در واق  ب "شونداند ك  مسلما احساس ميتجرب  ها  آنفهمیده شوند، بیش از هر نیز كیفی.

  (6060ورزد)تاونزند، تجربة فرد  و عیني تأكید مي
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ان در ترین واۀگپدیدة مکان، پدیدة سکني گزیدن، پدیدة حس راحتي و در خان  بودن از كلید   1

  (6052ادبیات و ت قیقات معماران  اس.)پرتو ، 

 منابع
 ( 6050احمد ، بابب ،)تهران: مركز ها  فلسف  هنریق. و زیبایي: درسحق ، 

 ( 6060اسسیگلبرگ، هربرت ،)ترجمة مسعود و دوم ، جلد اولجنبش پدیدارشناسي درآمد  تاریخي ،
 علیا، تهران: مینو  خرد 

 ( 6060اسکروتن، راجر ،)،ترجمة فریده فرنودفر و امیر نصر ، تهران: مینو  خرد  زیبایي 

  ( پدیدارشهناسهي: دانشهنامة فلسهفة استنفورد، ترجمة مسعود علیا،     6060اسهمی.، دیوید وودراف ،)
 تهران: ققنوس 

  ( 6060انصهار ، مادده ،)آبادان: جهانپدیدارشههناسههي هنرموتیب مکان: حیث مکاني میدان نقش ،
 پرسش 

 ( 6055ایمان، م مدتقي ،)قم: ها  ت قی  كمي و كیفي در علوم انسهههانيمباني پارادایمي روش ،
 اه حوزه و دانشگاه پژوهشگ

 ( 6066ایمان، م مدتقي،)قم: پژوهشهههگاه حوزه و فلسهههف  روش ت قی  در علوم انسهههاني الف ،
 دانشگاه  

 ( 6066ایمان، م مدتقي ،) قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شناسي ت قیقات كیفيروش ، 

 ( 6060پا سههما، یوهاني ،) اكبر ، ، ترجمة علي دسهه. متفکر: حکم. وجود متجسههد در معمار
 نقش تهران: پرهام

  ( 6060پا سهما، یوهاني ،)ترجمة علي اكبر ، تهران: پرهام نقش نشمان پوس.: معمار  و ادراكات حسي ، 

 ( 6052پرتو ، پروین ،)تهران: فرهنگستان هنر پدیدارشناسي مکان ، 

   ( 6060تهاونزنهد، دبني ،) ان: ترجمة فریبرز مجید ، تهر شهههناسهههي،نهامة تاریخي زیبایي فرهنهد
 فرهنگستان هنر 

 ( 6051خاتمي، م مود ،)تهران: فرهنگستان هنر ا  ب  زیباشناسي از منظر پدیدارشناسياشاره ، 

 ( 6052خاتمي، م مود ،)تهران: فرهنگستان هنر گفتارهایي در پدیدارشناسي هنر ، 

 ( 6052خاتمي، م مود ،) تهران: دانش و اندیشة معاصر جهان در اندیشة هیدگر ، 

 ،تهران: فرهنگستان هنر ا  برا  هنر ایرانيپیش درآمدِ فلسف (، 6063م مود ) خاتمي ، 

 ( 6021دارتید، آندره ،)،ترجمة م مود نوالي، تهران: سم.  پدیدارشناسي نیس.؟ 

 فرد، تهران، ترجمة هد  ندایيشههناسههي اگزیسههتانسههیالیسههتي زیبایي(، 6060فیلیپ )درانتي، ۀان :
 ققنوس 

 ( 6066دیویي، جان،)  ترجمة مسعود علیا، تهران: ققنوس منزلة تجرب هنر ب ، 

 ( 6063رامین، علي ،) تهران: ني ها  فلسفي و جامع  شناختي در هنرنظری ، 

 ( 6056ریتر، یوآخیم و دیگران ،)ویراسههتاران: م مدرضهها   نامة تاریخي مفاهیم فلسههف فرهند( ،
، تهران: موسس  پژوهشي حکم. و حسهیني بهشهتي و بهمن پازوكي، با همکار  فریده فرنودفر(  

 پژوهشي نو ارغنون هفلسف  ایران و موسس  فرهنگي
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 ( 6063شوپنهاور، آرتور ،)،یار ، تهران: مركز ترجمة رضا ولي جهان همچون اراده و تصور 

 ( 6056شیراز ، م مدرضا ،)تهران: رخداد نو معمار  حواس و پدیدارشناسي ظریف یوهاني پا سما ، 

  تهران: ني ها  پسامدرن در معمار نظری (، 6060مدرضا )شیراز ، م ، 

 ( 6068شیراز ، م مدرضا ،)تهران: كتا  فکر نو شعرِ فاا ، 

 ( 6052كارول، نودل ،)ترجمة صالح طباطبایي، تهران: فرهنگستان هنر درآمد  بر فلسفة هنر ، 

 (  6058كالینسن، دایان ،)هران: فرهنگستان هنر ، ترجمة فریده فرنودفر، تتجربة زیباشناختي 

 ( 6058 یس، كالین ،)ترجمة امیر مازیار و امیر نصر ، تهران: فرهنگستان هنرنقد هنر ، 

  ( 6051لوینسهون، جرولد ،)قسم. اول، ترجمة فریبرز مجید ، تهران: مسادل كلي زیبایي شناسي :
 فرهنگستان هنر 

  ( 6052لوینسهون، جرولد؛ گایر، پل ،)جمة ، ترشناسي جدیداری  زیبایيشهناسهي فلسهفي و ت   زیبایي
 فریبرز مجید ، تهران: فرهنگستان هنر 

  ( 6056م مهدپور، احمد ،)تهران: روش در روش )دربارة سهههاخ. معرف. در علوم انسهههاني(الف ،
 شناسان  جامع 

 ( 6056م مدپور، احمد ،)  جلد اول، تهران: ضههدروش: منط  و طرح در روش شههناسههي كیفي ،
 شناسانجامع 

  ،فراروش: بنیان ها  فلسهههفي و علمي روش ت قی  تركیبي در علوم ج(، 6056احمد ) م مهدپور
 ، تهران: جامع  شناسان اجتماعي و رفتار 

  ( 6060منصهوریان، یزدان ،)« سال دهم،  مجل  اطلاعات حکم. و معرف.، «تنيپنجگف. و گو با منیره
 ، ، تهران: اطلاعات 6060، شهریور 660، پیاپي 1شماره 

 لیزنا ها  زیست  در پژوهشبازتا  تجرب (، 6060ن، یزدان )منصوریا ، 

 ترجمة م مود مفهوم سههکون.: ب  سههو  معمار  تمثیلي(، 6056شههولتز، كریسههتیان ) نوربرگ ،
 امیریاراحمد ، تهران: آگ  

 ترجمة مهرداد قیومي بیدهند ، تهران: معنا در معمار  غر (، 6051شولتز، كریستیان ) نوربرگ ،
 تان هنر فرهنگس

 ترجمة م مدرضا شیراز ، ب  سهو  پدیدارشهناسي معمار   (، 6055كریسهتین )  شهولتز،  نوربرگ ،
 تهران: رخداد نو 

 ترجمة ویدا نوروز برازجاني، ویراستة وجود، فاا، معمار الف(، 6060شهولتز، كریسهتین )   نوربرگ ،
 نقش پوپب مجابي، تهران: پرهام

 ترجمة ویدا نوروز برازجاني، ا  از معمار : معنا و مکانگزین   (،6060شولتز، كریستین ) نوربرگ ،
 نقش تهران: پرهام

 ترجمة علیرضها سیداحمدیان،  معمار : حاهور، زبان و مکان ( 6066شهولتز، كریسهتین )   نوربرگ ،
 تهران: نیلوفر 

  ( 6060ویتال ، فرانچسهکو ،)«  نشریة اطلاعات حکم. و معرف، «ۀا  دریدا و سهیاس.ِ معمار. ،
  08-00،  6060(، مردادماه 660)پیاپي  8سال دهم، شماره 

 ( 6051ویلکینسون، رابرت ،)،ترجمة امیر مازیار، تهران: فرهنگستان هنر  هنر، احساس و بیان 

 ( 6058هیوم، دیوید ،)، ترجمة علي سلماني، تهران: فرهنگستان هنر  در با  معیار هوا و تراۀد 
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